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 قانون شهرداری، مبنای امتیاز

تبصره بند24 ماده55 قانون شــهردارى مصوب سال1334 
قديمى ترين مستند قانونى است كه مطب پزشكان را محل 
كسب و پيشه يا تجارت نمى داند و اجازه مى دهد در محل هايى 
كه پروانه غيرتجارى دارند نيز مطب پزشكى داير شود. در اين 
تبصره درباره داير كردن مطب تأكيد شده است: «داير كردن 
دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمى، ازدواج و طلاق، دفتر 
روزنامه و مجله و دفتر مهندسى توسط مالك از نظر اين قانون 

استفاده تجارى محسوب نمى شود».
اين در حالى است كه رسانه ها از امتياز قانونى پزشكان براى 
استفاده از ساختمان هاى مسكونى بارها و بارها انتقاد كرده اند. 
مجلس شــوراى اســلامى نيز يك بار براى تغيير اين قانون 
دورخيز كرد. در سال1393 تبصره اى براى تصويب و الحاق به 
قانون محل مطب پزشكان تدوين شد تا به وسيله آن، حقوق 
تمامى ساكنان مجتمع هاى مســكونى رعايت شود. در آن 
تبصره آمده بود: «پزشكان يا صاحبان حرفه هاى وابسته مذكور 
موظف اند با رعايت ضوابط طرح جامع شهرى رضايت تمامى 
ساكنان مجتمع خود را كسب كنند.» اما اين طرح در مجلس 

نهم به نتيجه نرسيد و تصويب نشد!

 مصوبه شورای شهر ۲بار ابطال شد

سال1385 هم شوراى اسلامى شهر مشهد لايحه اى را تصويب 
كرد كه در بخشــى از آن آمده بود: «درصورت عدم سكونت 
پزشــك در محل فعاليت خود، واحد مذكور به لحاظ ضوابط 
شهرسازى به عنوان استفاده بهداشتى، درمانى محسوب و بابت 
تغيير بهره بردارى و صدور مجوز، حقوق شهردارى بر مبناى 
بهره بردارى بهداشتى، درمانى محاسبه و اخذ شود.» اما ديوان 
عدالت ادارى مصوبه شوراى شهر مشهد را ابطال كرد. در واقع 
ديوان با استناد به همان قانون 64سال پيش و نيز قانون محل 

مطب پزشكان مصوب سال1366 چنين كارى را انجام داد.
اكنون نيز بعد از گذشت 14سال از ابطال مصوبه شوراى شهر 
دوم مشهد، بار ديگر ديوان عدالت ادارى مصوبه شوراى شهر 
پنجم را درباره گرفتن جريمه از مطب هايى كه موجب ترافيك 
مى شــوند، ابطال كرد. معاون عمران، حمل ونقل و ترافيك 
شهردار مشــهد نيز بعد از اعلام اين خبر به فارس گفته بود: 
جريمه سنگينى كه براى پزشــكان متخلف در نظر گرفته 
بوديم، به اين دليل بود كه از طرفى اثر بازدارندگى داشته باشد 
و از سوى ديگر براى احداث پاركينگ و زيرساخت هايى از اين 
قبيل هزينه شــود تا مراجعان و مردم آن منطقه كمتر دچار 

زحمت شوند.
خليل ا... كاظمى چاره كار را در همكارى نظام پزشكى مشهد 
دانسته و تصريح كرده بود: نظام پزشكى بايد محدوديتى براى 
صدور پروانه مطب در منطقه پرترافيك شهر مانند خيابان هاى 
عارف، پرستار و محتشمى در نظر بگيرد تا از گسترش بيشتر 

اين مشكل جلوگيرى شود.

 لابی پزشکان، مانع اصلاح قانون

استاد گروه حقوق دانشگاه فردوسى معتقد است كه چاره كار 
در پايتخت است و قانون اصلى بايد اصلاح شود. او در اين باره 
به شهرآرا مى گويد: در قانون، تعريف املاك مسكونى مشخص 
است. ملك مســكونى ميزان رفت وآمد مشخص و پاركينگ 
تعريف شده اى دارد. داير شــدن مطب پزشك ها در كاربرى 
مسكونى موجب ناراحتى ساير ساكنان مى شود؛ چون شخص 
پزشك در همان محله پرترافيك مثل خيابان پرستار زندگى 

نمى كند.
غلامرضا خواجى كه عضو دوره سوم شوراى شهر مشهد بوده 
است، ادامه مى دهد: داير شدن مطب در كاربرى مسكونى در 
حقيقت خلاف فلســفه وضع قانون براى تقسيم بندى انواع 
كاربرى است. قانونى كه براى پزشــك ها استثنا قائل شده، 
مربوط به 64ســال پيش است و بايد اصلاح شــود. اگر قرار 
باشد در اين باره قانون تازه  اى نوشته شود، ترديد نكنيد كه به 

پزشكان چنين اجازه اى داده نمى شود. وى با اشاره به ابطال 
مصوبه شــوراى شــهر دوم درباره لزوم تغيير كاربرى مطب 
پزشكان و تكرار اين ماجرا در شوراى شهر پنجم نيز مى گويد: 
بدون ترديد لابى حقوقى پزشــك ها براى ابطال اين قوانين 
تأثيرگذار بوده است. لابى آن ها و كارشناسانى كه استخدام 
مى كنند، باعث مى شود بتوانند چنين رأى هايى را از ديوان 
عدالت ادارى بگيرند. اين در حالى است كه مردم چنين قدرتى 

را ندارند و نمى توانند به ديوان عدالت ادارى شكايت ببرند.
اين اســتاد دانشــگاه ادامه مى دهد: معتقدم اگر شهردارى 
به صورت منسجم روى اين موضوع كار حقوقى انجام دهد و 
طرح خود را از طريق شوراى عالى استان ها به مجلس شوراى 
اسلامى ارائه كند، در اين زمينه به نتيجه خواهد رسيد. علاوه 
بر اين، درخواست از هيئت دولت نيز مى تواند مؤثر باشد. چون 
ديوان عدالت ادارى نمى توانــد رأى هيئت وزيران يا مجلس 

شوراى اسلامى را ابطال كند.

 ابطال تسهیلات طبابت در ساختمان مسکونی

بررسى هاى شهرآرا نشــان مى دهد كه اكنون شوراى عالى 
استان ها با اســتناد به كاهش درآمدهاى شــهردارى و لزوم 
به روزرسانى قانون بر اساس مقتضيات زمان، طرح تغيير در 
قانون مصوب ســال1334 را به مجلس شوراى اسلامى ارائه 
كرده است. در اين طرح پيشنهاد شــده است كه تسهيلات 

ارائه شده براى استفاده از اماكن مسكونى براى فعاليت مطب 
پزشكان و حِرف وابسته، دفاتر اســناد، مطبوعات، وكالت و 
مهندسى ابطال شود. گزارش كارشناسى مركز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اســلامى نيز درباره اين طرح جنبه موافقت 
دارد و فقط اصلاحاتى را براى اين قانون پيشنهاد كرده است. 
به عنوان مثال در نتيجه گيرى گــزارش مركز پژوهش ها كه 
اسفند سال97 درباره طرح پيشنهادى شوراى عالى استان ها 
منتشر شد، آمده است: «با توجه به عدم دسترسى يكسان به 
خدمات درمانى، حقوقى، اجتماعى و... به لحاظ تفاوت هاى 
توســعه  يافتگى مناطق و محروميت ها بين استان ها، شهرها 
و حتى محلات درون شهر و همچنين ارائه راه  حلى به منظور 
تفكيك و رده  بندى چنين مواردى و قائل شدن استثناهايى 
در الزام بــه رعايت قانون به منظور فراهم كردن تســهيلات 
ارائه خدمات به مناطق كمتربرخوردار و حاشيه اى درصورت 

تصويب اين طرح ضرورى است».

 نمی توانیم پروانه ندهیم

با  وجود تمامى اين انتقادات اما رئيس سازمان نظام پزشكى 
مشهدبه شهرآرا  مى گويد: پزشكان هم از اين منطقه و اين همه 
تراكم و ترافيك راضى نيستند. بدون شك حضور پزشكان در 
منطقه اى آرام تر، با ترافيك كمتر و نيز منطقه اى ارزان تر، براى 

خود آن ها نيز مناسب تر است.

على بيرجندى نــژاد ادامه مى دهد: اگر نظام پزشــكى يا هر 
سازمان ديگرى بخواهد براى اين محل پروانه صادر نكند، بايد 
به فكر اين باشــد كه محل هاى جديد با زيرساخت مناسب 
را فراهم كند. قطعا اگــر اين كار را نكنــد، بايد جواب گوى 

دردسرهاى جديدى باشد كه براى مردم ايجاد مى شود.
او همچنين تأكيد مى كند: اين تجمع، تجمع مطب پزشكان در 
يك محل نيست؛ بلكه تجمع پزشكان متخصص و فوق تخصص 
است كه طى ساليان متمادى يعنى نزديك به يك قرن شكل 

گرفته است.
رئيس ســازمان نظام پزشــكى ادامه مى دهد:  علت تمركز 
پزشــكان در اينجا، وجود 2بيمارســتان بزرگ آموزشــى 
امام رضا(ع) و قائم(عــج) و چند بيمارســتان ديگر از جمله 
بيمارستان بنت الهدى، بيمارستان ارتش و بيمارستان هاى 
اميد، مهر و هفده شــهريور در اين منطقه و اطراف آن است. 
اين امكانات و زيرساخت هاى درمانى و بيمارستانى، دليل و 
ضرورتى براى حضور و طبابت تخصصى و فوق تخصصى است.

 !ممنوعیت استفاده از سرویس بهداشتی برای بیماران

گزارش  ميدانى شــهرآرا نشــان مى دهد نارضايتى مردمى 
از تغيير بافت خيابان هاى پرســتار، عارف، محتشــمى و... 
بسيار عميق اســت.  على قبادى، شهروندى است كه 8سال 
ســاكن احمدآباد اســت. در ميانه روز وقتــى وارد مغازه او 

مى شويم و از مشــكلات محل كار و زندگى اش مى پرسيم، 
آهى مى كشــد و مى گويد: ديگر چقدر مشكلاتمان را به نخ 
بكشيم و دست خبرنگاران بدهيم؟! يك ماه پيش از صداوسيما 
آمدند و از دردسرهايى كه مطب پزشكان به وجود آورده است، 
تصويربردارى كردند. اين شهروند مشهدى كه  به طور دقيقى  
با خواسته هاى بيماران آشناست، مى گويد: متأسفانه برخى 
پزشكان اين محدوده فقط به پول ويزيتى كه از اين بندگان 
خدا مى گيرند، فكر مى كنند. بيشترشان حتى حاضر نيستند 
سرويس بهداشتى مطبشــان را در اختيار بيماران بگذارند و 
مراجعان اجازه استفاده از آن را ندارند. متأسفانه بارها ديده ام 
كه زنان باردار و بيماران بدحال، چطور به ســختى مى افتند 
تا ويزيت شوند و از اين محدوده شــلوغ خارج شوند. او ادامه 
مى دهد: تعداد زيادى از كســانى كه براى درمان به خيابان 
پرستار و عارف مى آيند شهرستانى هســتند؛ يعنى در اين 
شهر بزرگ، خانه و ســرپناهى ندارند. تنها امكاناتشان يك 
خودرو شخصى است، اما بارها ديده ام كه به آن ها در بعضى 
مطب ها اجازه اســتفاده از سرويس بهداشــتى داده نشده 

است.

 نزاع های همیشگی

چند مشترى داخل داروخانه هستند و در قسمت محصولات 
آرايشى بهداشتى ايستاده اند. يكى از آن ها مى گويد: ما چند 
خيابان آن طرف تــر و در نزديكى خيابان پرســتار زندگى 
مى كنيم. در خيابان هاى پشت كلينيك بيمارستان قائم(عج)، 
روزى نيست كه نزاع و دعوا نبينيم. درگيرى ها بر سر پاركينگ 
حتى به زد و خورد و ناسزا گفتن هم مى رسد.پزشك داروخانه 
نيز مى گويد: من جزو موافقان طرح متمركز شدن مطب ها و 
داروخانه ها هستم. عليرضا يارمحمدى ادامه مى دهد: 4سال 
است در احمدآباد داروخانه دارم و تقريبا در همه بعدازظهرها 
براى جاى پارك ماشينم سرگردان هستم. اينجا گنجايش اين 
تعداد مطب و داروخانه را ندارد؛ به ويژه كه قانون وجود فاصله 

مشخص براى داروخانه ها را لغو كردند.

 پارکینگ محدود، فقط برای پزشکان

در ميانه هاى عــارف6 چند كوچه بن بســت وجود دارد. 
راننده يك تاكسى، در حالى كه منتظر مسافرش ايستاده تا 
از مطب دكتر بيرون بيايد، مى گويد: من به اقتضاى شغلم 
در اين محدوده زياد تردد مى كنــم. بعضى وقت ها به ويژه 
بعدازظهرها آن قدر تردد خودروها در خيابان هاى پرستار و 
عارف زياد است كه اين محدوده قفل مى شود. بيمارانى كه 
از شهرستان مى آيند با مشكلات زيادى دست و پنجه نرم 
مى كنند؛ وقتى در مسير، گلايه هاى بيماران را مى شنوم، 

شرمنده مى شوم.
آقاى شهناز با اشاره به شلوغى خيابان هاى پرستار و عارف و 
محتشمى، مى گويد: نبود پاركينگ در اين محدوده به دليل 
جريمه هايى است كه در ازاى ساخت پشت پيلوت به مالكان 
تعلق مى گيرد. مساحت بيشتر زمين هاى اينجا 360 و 500 و 
هزار متر است، اما بيشتر از 50درصد ملك ها 360متر مربعى 
است. مالكان هم فقط جاى پارك براى چند خودرو را در نظر 
مى گيرند و بقيه را با پرداخت جريمه به شــهردارى به مطب 

تبديل مى كنند.

 بهشتِ «پرستار» برای پزشکان

يكى از شــهروندان، موضوع رضايت پزشــكان از حضور در 
خيابان پرستار را طور ديگرى شرح مى دهد: پزشكان از حضور 
در اين منطقه صددرصد راضى هســتند براى اينكه بيماران 
از كل 3اســتان خراسان شــمالى و رضوى و جنوبى و حتى 
سيستان و بلوچســتان و ديگر نقاط ايران به اينجا مى آيند و 
منافع حاصل از حضورشــان به جيب پزشكان مى رود. حال 
شايد خيلى هم اهميت نداشته باشد كه شهروندان سردرگم 

شوند و براى آن ها مشكلات و مزاحمت ايجاد شود. 

دردسرهاى محله اطبا
روایتی از کلاف سردرگم تجمع نابسامان مطب های پزشکان درخیابان احمدآباد که زائر و مجاور را کلافه کرده است 

هياهوى خيابان عارف، پرستار، محتشمى و... اهالى مشهد را به ستوه آورده است. حتى افرادى كه از ديگر شهرها به قصد درمان و زيارت به مشهد مى آيند و 
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در كوچه پس كوچه هاى اين محدوده حيران و سرگردان مى شوند بارها و بارها بهانه  اى شدند تا رسانه ها به نابسامانى اين محدوده بپردازند. بيمارانى كه هربار م
سوژه ما شدند، كسانى هستند كه گاهى حتى حق استفاده از سرويس بهداشتى مطب هاى لاكچرى پزشكان را ندارند!

سؤال اينجاست كه چه كسى به پزشكان اجازه داده است تا در ساختمان مسكونى مطب تأسيس كنند و بعد از گذشت چندسال ماهيت چند محله شهر را 
تغيير دهند و براى ساكنان آن دردسر بسازند؟ پاسخ كوتاه است؛ قانونى كه 64سال پيش تصويب شد!

شهيد شوشــترى انســانى عاقل و اهل 
احتياط و دورانديش بــود. با آغاز جنگ 
تحميلــى، نيروهاى زيادى از خراســان 
به جنــوب رفتند كه بيشــترين آن ها را 
شهيد رستمى فرماندهى مى كرد. اولين 
عملياتى كه اين نيروها در آن شــركت 
كردنــد، عمليــات تصــرف «ارتفاعات 
ا...  اكبر» در شــمال شهر بســتان بود؛ عملياتى 
كه نيروهاى خراسان در آن خوش درخشيدند. 
نيروهايى كه در آن عمليات ميدان مين را خنثى 
كردند و خط اول را شكســتند، نيروهاى پاسدار 
و بسيجى بودند و پاســداران خراسان همراه با 
شهيد شوشترى در آن عمليات بسيار موفق عمل 

كردند.
عمليات هايى نظيــر فتح المبين،  بيت المقدس، 
رمضان و كربلاى5 عمليات هاى ديگرى اســت 
كه شهيد شوشــترى در آن شركت داشت. او در 
آن زمان هم فرمانده ســردار قاآنى و هم فرمانده 
سردار قاليباف بود. او در عمليات هاى بزرگى مانند 
عمليات رمضان و كربلاى5 حضور موفقى داشت.

در عمليات كربلاى5 در سال65 سپاه 3قرارگاه 
داشت و سردار شوشــترى نيز جانشين قرارگاه 
نجف بــود. در عمليات كربلاى5 ايــن قرارگاه 
بيشترين فعاليت را داشــت و سردار محمدزاده 
هم كه در كنار ســردار شوشــترى به شهادت 

رســيد، در آن زمان فرمانده يكــى از گردان ها 
بــود. در آن عمليات كــه جــزو پيچيده ترين 
و ســخت ترين عمليات هاى دفــاع مقدس بود، 
سردار شوشترى يك فرمانده تمام عيار به شمار 
مى رفت. ســردار شوشــترى در اوج فشارهاى 
دشــمن هيچ گونــه تزلزلــى در تصميم گيرى 
نداشت. او در طول ســال هاى دفاع مقدس 7بار 

مجروح شد.
در عمليــات والفجر3 كه در مهران انجام شــد، 
جنگ بسيار ســختى براى آزادســازى مهران 
صورت گرفت. دشــمن براى نگهدارى يك تپه، 
مقاومت بسيارى از خود نشان مى داد و سرهنگى 
به نام «جاسم» از نيروهاى عراقى تلاش فراوانى 
براى حفظ اين تپه از خود نشــان مى داد. شهيد 
شوشترى همراه با يك دسته از نيروها، خودش 
را بالاى تپه رســاند و وارد ســنگر دشمن شد، 
اما متوجه شــد كه مهماتش تمام شــده است. 
در اين هنگام، جنگ ســرنيزه و تن به تن ميان 
شهيد شوشترى با ســرهنگ جاسم (پسرخاله 
صدام) صورت گرفت و با كشــته شدن سرهنگ 
جاســم، اين تپه نيز آزاد شــد و عمليات مهران 
با موفقيت به پايان رســيد. ســال67 بود كه به 
دنبال شجاعت هاى فراوان در جبهه هاى جنوب، 
مأمور تشــكيل قرارگاه شــهيد داوودآبادى در 
شــمال غرب شــد. اين قرارگاه عمليات هايى را 

در شــمال غرب، از ماموت گرفته تا والفجر10 را 
اجرا كــرد. او پس از جنگ به عنوان جانشــين 
شــهيد احمد كاظمى در نيروى ســپاه انتخاب 
شــد. پس از شــهادت كاظمى، وقتى قرار شد 
شهيد شوشترى به جنوب شــرق برود، به خوبى 
توانســت در سيستان وبلوچســتان امنيــت 
پايدارى پديد آورد و سرانجام در صبح يكشنبه 
26مهــر 1388 و در همايــش وحــدت اقوام 

و مذاهب سيستان وبلوچســتان كه با شــركت 
عشــاير بلوچ در منطقــه «پيشــين» جريان 
داشــت، در انفجارى انتحارى همراه با برخى از 
فرماندهان سپاه و عشاير بلوچستان به شهادت 

رسيد.

 روزهای قبل از شهادت

نورعلى شوشــترى حــالات عجيبى داشــت. 

گويا خودش نيز مى دانســت كه بعد از شــهيد 
حــاج احمــد كاظمى، نوبــت اوســت. يك بار 
در گفت وگوى دوســتانه اى گفته بود: «از خدا 
خواســته ام اينجا (بلوچســتان) محل شهادتم 
شــود و دلم گواهى مى دهد كه خداوند آرزوى 
مرا برآورده خواهد كرد. بعد از شهيد حاج احمد 
كاظمى و ديگر ياران، من (نورعلى شوشــترى) 
تنها شــده ام و به همين خاطر انتظار شــهادتم 
را مى كشــم. اميدوارم خداوند با شــهادت من، 
مشــكلات ايــن منطقــه و معضــلات آن را 
حل كند.» قــرار بود چند روز قبل از شــهادت 
ســردار شوشــترى كنگره اى درباره شــهداى 
خراســان برگزار شــود. در يكى از اين جلسات 
سردار شوشترى گفته بود: «چقدر خوب بود كه 
ما هم شهيد مى شديم تا در اين كنگره نام ما هم 
كنار شهدا قرار مى گرفت و جزو شهداى خراسان 
محسوب مى شــديم.» طيبه دررى سرولايتى، 
همسر شهيد نورعلى شوشترى مى گويد: «يك 
هفته مانده بود تا بازنشستگى. نورعلى شوشترى 
به بازنشســتگى نرســيد. خدا او را بازنشســته 
ابدى كرد. همه اش پــاداش زحماتش بود. براى 
ايشان حيف بود كه در بستر بميرد. هميشه هم 
مى گفت: هرچه كار خير كرده ام، نصف آن ها مال 
شماست خانم! اگر شــما و حمايت هايتان نبود، 
من نمى توانســتم و به اين درجه نمى رســيدم. 

يك هفته اى طول كشــيد تا پيكر شــهيد را از 
زاهدان به مشهد بياورند. وقتى رويش را باز كردم، 
جراحات زيــادى روى بدنش ديــدم. همان جا 
از او خواســتم دســت مرا هم بگيرد و شفاعتم

 كند.» روح ا... شوشــترى، فرزند شهيد نورعلى 
شوشــترى، از پدرش چنيــن حكايت مى كند: 
«حالات روحى پدرم بعد از رفتن شــهيد حاج 
احمد كاظمى بسيار تغيير كرده و خود را آماده 
شــهادت كرده بود. گويا خود نيز مى دانست كه 
زود خواهد رفت. ايشان هميشه به ما توصيه هاى 
اخلاقى مى كرد و تأكيد زيادى بر انجام واجبات 
دينى داشــت و از همه مهم تر بســيار بر پيروى 
از خــط ولايت تأكيــد مى كرد. او تنهــا پدر ما 
نبود، بلكه خود را وقف مــردم كرده بود. دوازده، 
سيزده ســال بود كه فقط پنجشــنبه و جمعه 
ايشــان را مى ديديم و در ديگر روزهاى هفته در 
نقاط مختلف كشــور مشــغول انجام مأموريت

 بود.»
* با الهام از اظهارت رهبر معظم انقلاب درباره شهيد 

شوشترى: «بعد از جنگ 
خيلى ها به حاشيه رفتند، 
اما شــهيد شوشــترى 
همچنان ماندند. هيچ كس 
براى من شهيد شوشترى

 نمى شود.» 

مسيح بلوچستان
مرور زندگی سردار نورعلی شوشتری در دهمین سالگرد شهادتش
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شوشـترى، نـه نقـش بـر آب، كـه نقـش بـر باد اد

كـرد آرزوى حراميـان را و بـا شـهادت، چراغى 
افروخـت  كـه تـا هميشـه پرتو افشـان خواهـد 
مانـد. بـارى، قامـت كشـيده داشـت سـردار. نه 
فقـط از گوشـت و پوسـت و اسـتخوان. اتفاقـا 
اسـتخوان بندى فكـرى و معرفتـى اش هزار بـار 
رشـيد تر بود تا قامتش. لذا مى توانسـت شـاخص باشـد 
و نه فقط اشـخاص كه شـخصيت ها را هم گـرد خويش 
جمـع مى كـرد. بـه خـود دعوتشـان نمى كـرد، بلكه به 
خير مى خواندشـان تا به رسـتگارى برسـند مردمى كه 

در عين استحقاق رستگارى و سـعادت، سرنوشتشان به 
گرو نارسـتگاران شقاوت پيشـه رفته اسـت. سـردار اما 
آمده بود تـا از گـرو بـه در آورد ايـن گوهـرى نعمت را. 
جانش را هم به ميـان آورده بود براى ايـن كار. آخر هم 
جانـش را گذاشـت تـا بنـد از آن گـرو برداشـت. فكـر 
مى كنم اگر سـردار شوشـترى اهـل داغ و درفـش بود، 
نه با او كار داشـتند و نه دستشـان به او مى رسـيد. همه 
هراسشـان از ايـن بود كه شوشـترى بـه هر مـكان و هر 
قبيلـه اى كـه پـا مى گـذارد، بـا سـلوك نبـوى و سـير 
«طبيـب دوار بطبـه»، بـه سـلامت مى رساندشـان و 
ديـوار فاصلـه اى را كـه بيگانـگان سـاخته اند، فـرو 

مى ريـزد. آنـان از سـردارى كـه بـا سـلاح بيايـد 
نمى ترسـند، چـون بـه هـزار حيلـه و لطايف الحيـل 
مى توانند بـا بسـيج تفنگ ها بـا او بـه مقابلـه برخيزند. 
شوشـترى چون با «صـلاح» به ميـدان آمده بـود، خود 
را در برابرش خلع سـلاح و دسـت خالـى مى ديدند؛ لذا 
جليقه انتحـارى پوشـيدند تا مـرد صلاح و اصـلاح را از 
ميان بردارند تا كسـى نتوانـد پيروان آييـن محمدى را 
در آن سـامان با اصلاح ذات البين به اخـوت، ارتقا دهد. 
نمى دانسـتند آنان كه شـهيد با خـون خود اين مسـير 
را هموار مى كنـد. نمى فهميدنـد كه شـهيد نمى ميرد، 
بلكـه «حـى» مى شـود و «حـى علـى خير العمـل» 

مى خوانـد پـس از آنكـه با «حـى على الصـلاه» بـه نماز 
وحدت  خوانده باشـد مردمـان نجيب آن سـامان را، اما 
آنان بـا همـه دنائـت خويش، بـا اتمـام جنايت، جسـم 
سـردار شوشـترى و محمـدزاده و بـزرگان آن ديـار را 
گرفتند اما جانشـان كيميايى شـد كه كودك هـا را هم 
بزرگى مى بخشـد و زميـن را از زير پاى اصحـاب تكفير 
مى كشـد و طهـارت مى دهد از لـوث وجودشـان. آرى، 
به بركـت شـهادت وحدت آفريـن، عرصه بـر تكفيريان 
تروريسـت تنگ مى شـود و فضا بـراى بـرادرى پيروان 
محمـد(ص) توسـعه مى يابـد و ايـن همـه بـه بركـت 

خون شهيد  است.

شهید شوشتری
 با «صلاح» 
ضد انقلاب را 
خلع «سلاح» کرد
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